
دو سه پارچه سازی

یکپارچه ســازی  بــرای  ســامانه ای  »ســیدا«، 
دانش آمــوزی وزارت آمــوزش و پــرورش اســت 
که اگر یکی دو پارچه از زیرساختش مهیا باشد، 
واقعاً چنین است! این سامانه در راستای پروژه 
دولت الکترونیک )که هنوز هم ما در صف کپی 
گرفتن از کارت ملی هوشمند خود هستیم!( در بستر وب، طراحی و 
پیاده سازی شده است و بر همین مبنا، تمامی کارهای مربوط به یک 

سال تحصیلی و هرچه هست در این سامانه انجام می شود.

ایــن ســایتِ جدیــد و نویــن کــه در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا و 
در زمــان غیــر حضــوری شــدن مــدارس راه انــدازی شــد، بــا هــدف 
ســازماندهی کردن روند ثبت نمرات دانش آموزان در همه مقاطع 
تحصیلی است. حتی می توانست قبل تر از این هم باشد که حس 

و حالش فراهم نشده بود.

اگرچــه ســامانه ســیدا بــه ســامانه نمــرات دانش آمــوزی معــروف 
شــده اســت، اما بایــد بدانید کــه ایــن ســامانه امکانات بیشــتری 
را بــه دانش آمــوزان و معلمــان ارائــه می دهــد و وارد کــردن نمــرات 

دانش آموزان و مشاهده کارنامه تنها یکی از امکانات این سامانه 
اســت. مثلاً گوشــه ای از این ســایت ســاعت را ملاحظه می کنید و 

تاریخ را و البته نام دانش آموزان را که تشنه نمره هستند.

اما هر گلی خاری دارد. بی عیبِ مطلق فقط حق  تعالی ســت. سیدا 
هم مشکلاتی دارد که عمده ترین و تنهاترین و ترین و ترینش این 
اســت که گاهی قطع می شــود. البته این مشــکل هم همیشــگی 
نیســت.  دقیقاً در اواخــر دی و خرداد که موقع ثبت نمرات توســط 
معلمان است، سامانه به مرخصی می رود. همین. مگر ما سازمان 
مدیریــت بحــران نداریم کــه کلاً ســه مــاه از ســال را باید مشــغول 
باشد؟ همین سازمان بعد از نشســتنِ اولین برف زمستانی روی 
زمیــن، اعــلام غافلگیــری می کند. ســامانه ســیدا هــم بعــد از یکی 
دو مــاه درســت می شــود. بالاخــره دانش آمــوز بــرای تشــویق و یــا 
تنبیه، کارنامه لازم دارد. عید است و بساط پرسیدن نمره و تعداد 

واحد های پاس شده و چندماه خدمتی مهیاست. نمی شود که.

بالاتــر هــم اشــاره کــردم... اگــر ایــن  ســیدا جــای یکپارچه ســازی از 
دو سه پارچه سازی بهره می برد حالا لازم نبود در این ایام قطع شود.

سیدا، پدیده ای شگفت از آموزش و پرورش
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پک آرزوها
یک شب نشسته بودم با حالِ نامناسب

گوشی به دست و حیران، سرگرم در نِت و وب

آن یک به من فرستاد متنی بلند و غمگین
ناخوانده لایک کردم با خنده های کاذب

این یک به من فرستاد ویدئویی وایرال
نادیده تایپ کردم: به به، چقدر جالب!

گاهی مرا به خنده واداشت چارلی چاپلین
گاهی به گریه واداشت آهنگ های راغب

ناگاه مادرم گفت برخیز! شب گذشته ست
ای نوکرِ مجازی بی  مزد و بی  مواجب

در درس چت نویسی هستی همیشه حاضر
در درس خودشناسی هستی مدام غایب

امشب اگر رود، رفت تا سال بعد از دست
برخیز و آرزو کن در لیلة الرغائب

دوزاری من افتاد با خنده گفتمش که
یک بوسه شد همینک بر چادرِ تو واجب

غ بوده تا جان آدمی زاد از شیر مر
در لیست آرزوهام، عیناشًبیه کاسب

ناگاه چشمم افتاد بر عکس کودکی که
از ترس و درد انگار خالی نموده قالب...

گفتم چه آرزویی بهتر ز محو صهیون؟
ای کاش ور بیفتد این غدهّ مصائب
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